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 ناصر القفاری

ات در روایات شیعه در کنار احادیثی که به جایگاه والای شیعه پرداخته، برخی روای 

در ظاهر شیعیان را مذمت نموده که مورد استناد مخالفان شیعه قرار گرفته است. 

ه بر علیه شیعه و نبود پژوهش کافی در پاسخ بههه ایهه  های نگاشته شدفراوانی ردیه

سههتخرار روایههات مههورد طلبههد. اها، ضرورت تحقیق در ای  زمینههه را مینگاریردیه

افههراری بههوده کههه ای و نرمن به روش کتابخانههای سلفیااستناد مخالفان، از کتاب

گیههرد. ر میهای شیعه، مورد تحلیل قههراپس از شناسایی منابع اصلی آن در کتاب

ای از احادیههث در بیههراری امههام کند دسههتهنتایج به دست آمده پژوهش، روش  می

از غالیان کوفه، منافق بودن مدعیان تشیّع و عملکرد نادرسههت برخههی از   صادق 

نگاران، مخاطههآ آن را عمههوم شههیعیان عیان آن دوران است؛ در حالی کههه ردیهههشی

تعههداد شههیعیان بههه ویههژه در دوران امههام ای نیههر بههه کههم بههودن اند. دسههتهدانسههته

اشاره دارد که منظور ای  روایههات، شههیعیان خههال  و   العابدی  و امام صادق زی 

داری و جود راسههتگویی، امانههتحواریان امامان هستند. دسته دیگر از روایات، از و

وفای به عهد در برخی از غیر شیعیان و نبود ای  صفات در برخی از شیعیان خبههر 

نمایههد؛ بلکههه بههدان معناسههت کههه ه که ای  روایات نیر نقصی متوجه شیعه نمههیداد

منههدی از صههفات شکههر شههده بههدون ه و بهرهاساس دی  بر پایه ولایت قرار داده شههد

 ت، ارزشی ندارد. برخورداری از ولای
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 مقدمه
یه شیعه موضوعی است که از گذشته تا به امروز در میان مخالفان شیعه وجود  نی بر علافکشبهه 

و   فکری  مبانی  بردن  زیر سؤال  و  اعتقادات شیعیان  به هدف تضعیف  که  این شبهات  است.  داشته 
هایی همراه بوده است. همزمان با  کلامی شیعه مطرح شده، همواره در طول تاریخ با فراز و نشیب 

حاکمتغ و  یت ییر  جریان ها  می پیدایش  تشدید  شیعه  علیه  شبهات  هجمه  کلامی،  به  های  یافت؛ 
با گسترش نوشته  امروزه  در قالب طوری که  از شبهات  انبوهی  های سلفیان و خاورشناسان، حجم 

 ها و مقالات بر علیه شیعه وارد است.  ها، رساله ها، مناظرات، کتاب سخنرانی 
م  مختلفی  میان شبهات  امامان انند عصمدر  و    ت  تقیه  توسل،  قرآن،  علم غیب، تحریف   ،

می  وارد  شیعه  علیه  بر  که  دیگر  امور  از  امامان بسیاری  به  شیعیان  نداشتن  انتساب  شبهه  نمایند، 
نماید؛ زیرا ثابت شدن چنین با اهمیت جلوه می از آنان، بسیار  بیت خویش و بیزاری جستن اهل 

شیعشبهه  عقائد  بنای  زیر  شدن  سست  فرقه ای،  از  برخی  گفته  به  دارد.  دنبال  به  را  شیعه  ه  نگاران، 
فرقه  در نخستین  که  است  است؛  ای  آمده  وجود  به  این    1اسلام  دارای  از  شیعه  تنقیص  موضوع  رو 
ای بوده و از روز نخست پیدایش آن با دشمنی دشمنان مواجه بوده و این دشمنی تا به  اهمیت ویژه 

  تا عصر امام کاظم    شیعه مربوط به دوران امام زین العابدین  امروز ادامه دارد. روایات تنقیص  
 صادر شده است. ها از امام صادق  بوده و بیشتر آن 

دیگر از روی ناآگاهی و برداشت ناصحیح از احادیث    ای از دشمنان شیعه به عمد و عدهه عد 
گسترده  تبلیغات  کتاب شیعه،  در  را  سایت ای  و  نشریات  و  بر ها  خود  مطرح    های  شیعیان  علیه 

می نموده  زمینه،  این  در  کافی  پژوهش  و  تحقیق  نبود  که  روایات اند  درباره  مستقل  پژوهشی  طلبد 
ش معصومتنقیص  امامان  توسط  و    یعیان  نخستین  بگیرد.  صورت  مخالفان  شبهات  رد  با  همراه 

کتاب   شده،  نگاشته  شیعه  تنقیص  احادیث  زمینه  در  که  کتابی  مفیدبهترین  داث  مختصر  انشمند ر 
علیهم »الائمه  عنوان  با  بابی  در  کتاب  این  در  که  است  عاملی  مرتضی  جعفر  سید  السلام معاصر 

به الشیعة«،  آن   یذمون  پاسخ  و  تنقیص شیعه  احادیث  با وجود  بیان  اثر  این  البته  است؛  پرداخته  ها 

 
 . 21. فرق الشیعة، ص1
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آن  نسبی  آن جامعیت  جزئیات  با  را  فصل  هر  احادیث  همه  پاسخ   ،  و  نکرده  شده،    هایبیان  آورده 
اجمالی بوده و مانند این پژوهش، جوانب و قرائن موجود در روایات را در نظر نگرفته است. کتاب 

، اثر علی آل محسن که در بابی با عنوان لله و للحقیقة ردّ علی کتاب لله ثم للتاریخوان  دیگری با عن
ص شیعه پاسخ داده است؛ این البیت« به بسیاری از روایات تنقی»الحقیقة فی انتساب الشیعه لاهل
بوده، از    است و تنها ناظر به رد شبهات این کتاب  لله ثم للتاریخکتاب نیز از آنجا که ردیّه بر کتاب  

نگاران، خودداری نموده و امتیاز پژوهش حاضر نسبت به  بیان و نقد روایات مورد استناد سایر ردیه 
است. در این پژوهش، اشکالاتی که از ظاهر برخی از   ، ناظر بودن این مقاله به آثار سایر مخالفان آن 

ت استخراج شده، سپس منابع اصلی ای از منابع وهابیای و رایانه آید به روش کتابخانه روایات بر می 
روایات مورد استناد مخالفان، از کتب شیعه مشخص شده است؛ سپس با استفاده از قواعد رجالی و  

تحلیلی انتقادی به بررسی صدوری و دلالی احادیث پرداخته که  فقه الحدیثی علوم حدیث به روش  
پیش انتقادی،  شیوه  این  مع فرض در  و  سنت  اهل  قبول  مورد  نظر های  در  لغت  اهل  قبول  مورد  انی 

آن، نخست  بخش  در  که  یافته  سامان  بخش  سه  در  رو  پیش  مقاله  است.  شده  نفاق   گرفته  و  غلوّ 
ب اندک  به  العابدینداشتن شیعیان، در بخش دوم  زین  امام  در دوران  اعتماد    ودن شیعیان  و قابل 

برخوردا به  سوم  بخش  در  و  صادق   امام  و  باقر  امام  یاران  والای نبودن  صفات  از  شیعیان  نبودن  ر 
 اخلاقی پرداخته است.

 . احادیث غلو و نفاق داشتن شیعیان1
درباره ادعای   م صادق  ناصر القفاری یکی از منتقدان تشیّع، با تمسک به بخشی از حدیث اما

به او نسبت مبالغه گویی   الوهیت، چنین گفته است: »جعفر صادق آنچه را که شیعه کوفه از آن  ها 
خَذَتْنِي ی م 

َ
لََ الْکُوفَةِ  أَهْلُ  فِيَّ  یَقُولُ  بِمَا  أَقْرَرْتُ  لَوْ  هِ  اللَّ وَ  است:  گفته  چنین  پس  نموده؛  انکار  دهند 

رْضُ، وَ مَا أَنَا إِلاَّ 
َ
 1ءٍ ضَرٍّ وَ لَا نَفْعٍ«. عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا أَقْدِرُ عَلَی شَيْ الَْ

 
 .628،  ص2، ج-عرض ونقد  -اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة  1.
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که در پاسخ به برداشت نادرست از آیه شریفه:»وَ  های دیگر روایت  برای رد این استناد، قسمت 
إِلهٌ« بیان شده، آوره می  رْضِ 

َ
إِلهٌ وَ فِي الَْ ماءِ  ذِي فِي السَّ ، درون آن شود و با استفاده از عبارت  هُوَ الَّ

هِ  »شود.  پاسخ داده می  قَالَ، ذُکِرَ عِنْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ وَاقِدٍ وَ    عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، رَفَعَهُ إِلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ
ذِي فِي  هُ صَارَ إِلَی بِیرُوذَ وَ قَالَ فِیهِمْ: وَ هُوَ الَّ ابِ، فَقِیلَ إِنَّ ماءِ إِلهٌ وَ فِي   نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّ السَّ

هِ  مَامُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ رْضِ إِلهٌ، قَالَ، هُوَ الْإِ
َ
اهُ سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً، هُمْ شَرٌّ   :    الَْ هِ لَا یَأْوِینِي وَ إِیَّ لَا وَ اللَّ

هِ  اللَّ وَ  أَشْرَکُوا...  ذِینَ  الَّ وَ  الْمَجُوسِ  وَ  صَارَی  النَّ وَ  الْیَهُودِ  الْکُوفَةِ    مِنَ  أَهْلُ  فِيَّ  یَقُولُ  بِمَا  أَقْرَرْتُ  لَوْ 
رْضُ، وَ مَا أَنَا 

َ
خَذَتْنِي الَْ

َ
 1ءٍ ضَرٍّ وَ لَا نَفْعٍ«. إِلاَّ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا أَقْدِرُ عَلَی شَيْ لََ

بودن آن، مخاطب صریح سخنان   به جهت مرفوعه  این روایت  از اشکال سندی  نظر  از  صرف 
و برداشت غلو آمیز از آیه شریفه،    رت به جهت اعتقاد به الوهیت امامان  حض  که   امام صادق  

ج  جست،  بیزاری  آنان  که  از  حالی  در  هستند؛  الخطاب  ابو  اصحاب  از  گروهی  و  واقد  بن  عفر 
را به همه شیعیان کوفه تعمیم داده    افکن با تقطیع روایت و بدون اشاره به اشخاص ذکر شده، آن شبهه 

 است. 
ر حدیث فوق از معتقدات شیعه نبوده و چنین گفتمانی در هیچ یک از کتب  د شده د مضمون ر

شیعه در تفسیر آیه مورد نظر، آورده نشده است؛ بلکه این تأویل آیه شریفه    حدیثی و تفاسیر روایی 
ادعای الوهیت داشته و    تر از وی، »بیان« که نسبت به ائمه  تنها از سوی افراد ابوالخطاب و پیش

  2  قرار گرفته، ارائه گردیده است.  و امام رضا لعن امام باقر، امام صادق   مورد 

 
ر از یاران ابو الخطاب شد یکی از  واقد و چند نفصحبت از جعفر بن  . یکی از اصحاب نقل کرد که در خدمت امام صادق 1

ماءِ إِلهٌ ای از اهواز ـ رفت و ميحاضران گفت او به سوی بیروز ـ ناحیه  ذِي فِي السَّ گفت این آیه در باره امامان نازل شده »وَ هُوَ الَّ
رْضِ إِلهٌ «؛ منظور امام است که در زمین و آسمان خدا است.

َ
ا سوگند هرگز من و او در  فرمود نه بخد  امام صادق   وَ فِي الَْ

ها بدتر از یهود و نصاری و مجوس و مشرکین هستند... بخدا قسم اگر من آنچه را که اهل ایم. آنزیر یك سقف جمع نشده
درباره  بنده کوفه  جز  من  برد.  خواهد  فرو  را  آن  زمین  بپذیرم،  میگویند  ر ام  ندارم؛  زیانی  و  سود  اختیار  که  نیستم  زار  جال ای 

 .301و  300الکشی، صص
 . 79 - 78شبهة الغلو عند الشیعة، ص 2.



 احادیث تنقیص شیعه؛ تحلیل محتوا و نقد شبهات  43

 

 3شماره  /1404سال  /فقه الحدیث مطالعات

 

ک  ابوالخطاب  حال  ابی شرح  بن  محمد  او  نام  )مقلاص ه  غالیان  1زینب  سران  از  و  خطاب  بن   )
است. روشن  بسیار  ابو    2بوده،  پیروان  از  شده  برده  نام  او  از  روایت  این  در  که  نیز  واقد  بن  جعفر 

 3است. ن امام جواد  الخطاب و مورد لع
صادق   امام  روایت  شیعیان    بنابراین  مورد  و  در  ابوالخطاب  امثال  درباره  بلکه  نیست؛  کوفه 

بوده است،   او، کوفه  ابوالخطاب و حضور اصحاب  آنجا که مرکز فعالیت  از  واقد است.  بن  جعفر 
 غالیان، تعبیر کوفه به کار برد.  درباره این  امام 

نیز   الهی ظهیر  مخالفان  احسان  از  دیگر  زین  یکی  امام  از  به حدیثی  با تمسک  که  است  شیعه 
»علی بن الحسین ننگ آنها )شیعیان( را آشکار ساخته  نویسد:  درباره شیعیان چنین می   لعابدین  ا

قَالُوا فِیهِ  ی  عُزَیْراً حَتَّ وا  أَحَبُّ الْیَهُودَ  مَا   و از حقیقت شان پرده برداشته است پس چنین گفته است: إِنَّ 
ی قَالُوا فِیهِ مَا قَالُوا فَلَا عِیسَی قَالُوا فَلَا عُزَیْرٌ مِنْهُمْ وَ لَا هُمْ مِنْ عُزَیْرٍ  وا عِیسَی حَتَّ صَارَی أَحَبُّ ، وَ إِنَّ النَّ

ةٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَا سَیُحِبُّ  ا عَلَی سُنَّ ی یَقُولُوا فِینَا مَا قَالَتِ مِنْهُمْ وَ لَا هُمْ مِنْ عِیسَی، وَ إِنَّ ونَا حَتَّ
ا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ«.الْیَهُودُ فِي عُزَ  صَارَی فِي عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ فَلَا هُمْ مِنَّ  4یْرٍ وَ مَا قَالَتِ النَّ

گرفتار الوهیت   این روایت نیز درباره غالیان است که همانند یهود و نصاری نسبت به امامان 
آ و  در شده  نصارا  و  یهود  را  عیسی  نچه  و  عزیر  حضرت  آن  باره  بودند،  امامان قائل  برای  نیز  ان 

اند. از طرفی در سند این روایت نیز، محمد ابن اورمه قرار دارد که خود او نزد قمّیّین متهم به  قائل 
 

 .296اند؛ رجال الطوسی، ص. برخی مانند شیخ طوسی نام او را »مقلاس« با سین ثبت کرده 1
 42-41. نصیریه؛ تاریخ، منابع و عقاید، ص 2
 . 528. رجال الکشی، ص3

ها با عزیر نسبتی ها بیزار است و آنپیدا کردند. عزیر از آن  آن اعتقاد را  همانا یهود عزیر را دوست داشتند تا جایی در باره او   4.
ها جزء ها بیزار است و آندر باره او معتقد باین مقام شدند. عیسی از آن  ندارند. نصرانیان نیز بواسطه شدت علاقه به عیسی

-ری دوست دارند تا بالاخره معتقد مي نده ما را بقدپیروان عیسی نیستند. ما نیز پیرو همان کاریم. گروهی از شیعیان ما در آی
آن مریم.  بن  درباره عیسی  نصاری  و  درباره عزیر  یهودیان  اعتقاد  مانند  ما  درباره  آن شوند  با  نیز  ما  و  ندارند  نسبتی  ما  با  ها ها 

 .303، ص البیت؛ الشیعة و اهل120ارتباطی نخواهیم داشت؛ رجال الکشی، ص



یرینص یو  عل یمحمد نادر  44 
 

 3شماره  /1404 سال /الحدیثمطالعات فقه

که موجب ضعیف شدن این روایت و تخطئه    2شیخ طوسی او را تضعیف نموده    1غلو بوده است.
بودن شیعیان می پیش این  فرض غالی  متن  بر فرض استنادشود.  زیرا    روایت  نیست؛  نیز، پذیرفتنی 
ا وَ لَا  بیان  گر تغییر یافتن گروهی از شیعیان و خارج شدن آنان از تشیع بوده که مصداق» فَلَا هُمْ مِنَّ

ونَا« از یک جریان انحرافی نَحْنُ منهم« شدند. از این رو حضرت با تعبیر» إِنَّ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَ  ا سَیُحِبُّ
فرماید گروهی از شیعیان ما به زودی در  افتد خبر داده و می شیعه اتفاق می که در آینده نزدیک در  
می  افراط  ما  به  می محبت  غلو  دچار  و  آن کنند  نه  امام    شوند؛  آن   که  که شبهه   ـ  ادعا  گونه  افکن 

ای قائل به الوهیت امامان نیست رائت نماید؛ زیرا هیچ شیعه نموده بود ـ از جماعت شیعیان اعلان ب
قرار  و   غالیان  زمره  در  و  شده  خارج  تشیع  و  اسلام  دایره  از  باشد  داشته  اعتقادی  چنین  کسی  اگر 

 گیرد. می 
صادق   امام  روایت  گرفته  قرار  مخالفان  استناد  مورد  که  دیگر  روایات  از  منافق    یکی  درباره 

اد که  است  کسانی  اللَّ بودن  أَنْزَلَ  دارند:»مَا  تشیع  فِي عای  آیَةً  سُبْحَانَهُ  فِیمَنْ    هُ  هِيَ  وَ  إِلاَّ  الْمُنَافِقِینَ 
عَ«. شَیُّ  3یَنْتَحِلُ التَّ

برای    4علاوه بر اشکال سندی این روایت که در رجال کشی به صورت مرفوعه نقل شده است، 
پذیرش  فرض  بر  حدیث  معنای  شدن  روشن  و  اشکال  این  به  واژه    پاسخ  معنای  است  بایسته  آن، 

شو  استخراج  لغت  کتب  از  شعر  »ینتحل«  فلان  است:»انْتَحَلَ  گفته  چنین  باره  این  در  فراهیدی  د. 
رود که چیزی را که از  طبق این سخن، »انتحل« درباره کسی به کار می   5[«؛فلان إذا ادعاه ]أنه قائله 

 نادرست است.   آنِ او نیست، درباره خود ادعا نماید؛ یعنی ادعای او

 
 .329رجال النجاشی، ص 1.
 .448وسی، صرجال الط 2.
 .52. برای نمونه استناد مخالفان ر.ک: حقیقة الشیعة حتی لا ننخدع ص299رجال الکشی، ص 3.
 . 299. رجال الکشی، ص4
 .230، ص3العین، ج.  3
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آن  نیز  طریحی  و  منظور  نسبت   ابن  معنای  به  برده    را  کار  به  آن  مانند  و  قوم  و  مذهب  به  دادن 
  1اند:»فلان یَنْتَحِلُ مذهبَ کذا و قبیلةَ کذا إِذا انتسب إِلیه«. 

طریحی همانند فراهیدی در معنای انتحال، به کاذب بودن ادعای شخص مدعی تصریح نموده  
 2ت:»الِانْتِحَالُ: ادعاء قول أو شعر یکون قائله غیره«.و چنین گفته اس

نمی   تنقیص شیعه  موجب  و چنین حدیثی،  است  به خوبی روشن  فوق  معنای حدیث  بنابراین 
 دهند.شود؛ بلکه درباره مدعیان دروغین تشیّع است که خود را در زمره شیعیان قرار می 

ادعا نموده که هیچ افتراگری نتوانسته است به   ناصر القفاری با استناد به روایتی از امام صادق 
ها درباره آنان راست گفته است:»لَقَدْ أَمْسَیْنَا وَ  افتراء ببندد و امام آن   بیت اندازه شیعه بر ضد اهل 

تَنَا«.  مَا أَحَدٌ أَعْدَی نْ یَنْتَحِلُ مَوَدَّ  3لَنَا مِمَّ
یست؛ بلکه با تأمل در واژه »ینتحل« که در  ناین روایت نیز همانند روایات پیشین درباره شیعیان  

آن  لُغوی  شاهد  قبل  اهل  روایت  دوستی  به  نسبت  واقعی  غیر  ادعای  معنای  به  شد،    بیت  بیان 
نَا کَثِیرٌ    4است و شاهد دیگر آن، احادیثی است که درباره جفر وارد شده  ا وَ عَدُوُّ و تعبیر دوگانه»لَقَدْ کُنَّ

وَ   أَمْسَیْنَا  لَقَدْ  أَعْدَیوَ  أَحَدٌ  برده   مَا  کار  به  را  نَا«  حُبَّ یَنْتَحِلُ  مَنْ  وَ  قَرَابَاتِنَا  ذَوِي  مِنْ  تعابیر لَنَا  این  اند. 
بستن،   با دروغ  اطرافیان  از  برخی  داشته،  آنان وجود  که در  تنوعی  با  و  بوده  تغییر دشمنان  به  مشعر 

 
 . 478، ص5؛ مجمع البحرین، ج651، ص11لسان العرب، ج  1.
 .478، ص5. مجمع البحرین، ج2
 .250میة الإثني عشریة؛ عرض ونقد، ص؛ أصول مذهب الشیعة الإما307رجال الکشی، ص. 3
ج4 الکافی،  ر.ک:  ص1.  محمد  238-242،  آل  فضائل  في  الدرجات  بصائر  ج؛  ص1،  عَنْ 156،  154،  نمونه:  برای   .

هِ  ا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّ ی کَانَ مِنْ قَ فَأَثْنَی عَلَیْ  عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: کُنَّ نْسِ هِ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّ له مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ هُ عَدُوَّ وْلِهِ وَ أَخْزَی اللَّ
هِ  اللَّ عَبْدِ  أَبُو  أَعْدَیفَقَالَ  أَحَدٌ  مَا  وَ  أَمْسَیْنَا  لَقَدْ  وَ  کَثِیرٌ  نَا  وَ عَدُوُّ ا  کُنَّ یَ   :»لَقَدْ  مَنْ  وَ  قَرَابَاتِنَا  ذَوِي  مِنْ  لَیَکْذِبُونَ لَنَا  هُمْ  إِنَّ نَا   نْتَحِلُ حُبَّ

هِ مِسْكُ مَاعِزٍ ...«؛ بصائر   هُ وَ مَا الْجَفْرُ قَالَ وَ هُوَ وَ اللَّ ، الدرجات في فضائل آل محمد  عَلَیْنَا فِي الْجَفْرِ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّ
 . 154، ص1ج
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ا بنی  به جفر و  بدترین دشمنی را در حق امامان نمودند و برخی مانند  با ادعای عالم بودن  لحسن 
 گرفتند. ، از سوی امامان مورد انکار قرار می بیت ردیف دانستن خود با اهلهم

 بودن تعداد شیعیان . اندک 2
ای که فرموده است:»لَوْ  امید بود به گونه از شیعیانش نا    نویسد امام محمد باقرالهی ظهیر می 

هُمْ لَنَا شِ  اسُ کُلُّ بُعُ الْخَْ کَانَ النَّ اکاً وَ الرُّ  1رُ أَحْمَقُ«. یعَةً لَکَانَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِمْ لَنَا شُکَّ
بود؛  نخواهد  استناد  قابل  مخالفان  برای  و  بوده  اعتبار  فاقد  سندی  نظر  از  فوق  بر    2حدیث  اما 

به    چنان بر مقصود آنان دلالت ندارد؛ زیرا روایت ، روایت هم پوشی از اشکال سندی آن فرض چشم
فرض صدر، واکنش  صورت قضیه حقیقه و درباره عموم شیعه به کار نرفته است؛ بلکه این روایت بر 

را    افکن آن نسبت به رفتار دو تن از اصحاب و به صورت قضیه خارجیه بوده است که شبهه    امام
 را نقل نموده است.   ع نموده و بدون اشاره به عملکرد اصحاب، سخن امام تقطی

ةِ، قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِي : »نه صادر شده است ت این گواصل روای دِ بْنِ الْحَنَفِیَّ ثَنَا أَسْلَمُ مَوْلَی مُحَمَّ حَدَّ
مُ   جَعْفَرٍ   عَلَیْنَا  فَمَرَّ  زَمْزَمَ،  إِلَی  ظَهْرِي  مُسْنَداً  یَطُوفُ جَالِساً  هُوَ  وَ  الْحَسَنِ  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بْنُ  دُ  حَمَّ

ابَّ قُلْتُ نَعَ بِالْبَیْتِ، فَ  هِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ یَا أَسْلَمُ أَ تَعْرِفُ هَذَا الشَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ مْ هَذَا مُحَمَّ
هُ سَیَظْهَرُ وَ یُقْتَلُ فِي حَالِ   ثْ بِهَذَا الْحَدِیثِ أَحَدأَمَا إِنَّ هُ عِنْدَكَ أَمَانَةٌ!  مَضِیعَةٍ، ثُمَّ قَالَ یَا أَسْلَمُ لَا تُحَدِّ اً فَإِنَّ
ثْتُ بِهِ مَعْرُوفَ بْنَ خَرَّ  ا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ فَحَدَّ ، قَالَ وَ کُنَّ غُدْوَةً    بُوذَ وَ أَخَذْتُ عَلَیْهِ مِثْلَ مَا أُخِذَ عَلَيَّ

ا هَذَا  عَنْ  مَعْرُوفٌ  فَسَأَلَهُ  ةَ  مَکَّ أَهْلِ  مِنْ  أَرْبَعَةٌ  ةً  عَشِیَّ ذِي  وَ  الَّ الْحَدِیثِ  هَذَا  عَنْ  أَخْبِرْنِي  فَقَالَ  لْحَدِیثِ، 
أُحِ  ي  فَإِنِّ ثَنِیهِ  أَسْلَمُ حَدَّ لَهُ  فَقَالَ  أَسْلَمَ،  إِلَی  فَالْتَفَتَ  قَالَ  مِنْكَ،  أَسْمَعَهُ  أَنْ  أَخَذْتُ   بُّ  ي  إِنِّ فِدَاكَ  جُعِلْتُ 

، قَالَ، فَ  ذِي أَخَذْتَهُ عَلَيَّ هُمْ لَنَا شِیعَةً لَکَانَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِمْ   أَبُو جَعْفَرٍ   قَالَ عَلَیْهِ مِثْلَ الَّ اسُ کُلُّ لَوْ کَانَ النَّ
بُعُ الْخَْرُ أَحْمَقُ  اکاً وَ الرُّ  3. «لَنَا شُکَّ

 
 . 177الاثنی عشریة في الَصول والفروع، ص ؛ مع 303؛ الشیعة و اهل البیت، ص205رجال الکشی، ص 1.
سلام بن سعید از راویان مجهول این روایت بوده و اسلم مولی محمد بن حنفیة راوی دیگر این روایت، مذموم شمرده شده  2.

 . 543، 542، 428است؛ ر. ک: رجال ابن داورد، ص
-بودم محمد بن عبد الله بن حسن طواف مي   تکیه بزمزم داده  اسلم غلام محمد بن حنفیه گفت در خدمت حضرت باقر   3.
کند و در حال فرمود این جوان را میشناسی؟ گفتم آری محمد بن عبد الله بن حسن است فرمود: بزودی قیام مي  د. امامکر



 احادیث تنقیص شیعه؛ تحلیل محتوا و نقد شبهات  47

 

 3شماره  /1404سال  /فقه الحدیث مطالعات

 

سرّی از اسرار خود را به اسلم بیان فرموده و از وی عهد گرفته که نزد    قر  در این حدیث امام با
که اسلم از او عهد گرفته بود   را بازگو کرده و معروف نیز پس از آن  او نزد معروف آن کسی نگوید؛ اما 

آن ت امام    ا  از  نکند،  بازگو  آن   را  تعبیر  درباره  به  رو  این  از  نمود؛  سوال  بود،  شنیده  که  سید   چه 
ن ، وثاقت سلام ب محسن امین، طبق برداشت علامه حلی این حدیث حتی در صورتی که در سند آن 

به خاطر  اسلم  مذمت  زیرا  مردود است؛  باشد، همچنان روایت  السند  و صحیح  ثابت شود  سعید 
 1شود.ثابت می  ی سرّ امام با آن افشا

معرو  امام   به  را  بودن  شکاک  رفتار،  این  مشاهده  از  آن پس  از  اسلم    ف  به سخن  که  جهت 
آن  از  اسلم  به  را  بودن  احمق  و  داد  نسبت  نکرد،  ا  بسنده  که  آن جهت  و  نمود  سرّ  با عهد   فشای  را 

بنابراین روایت در صدد بیان ویژگی شیعه به صورت کلی   2گرفتن از معروف توجیه نمود، نسبت داد.
ادی که از نزدیکان امام بوده و به گفته  پس از سر زدن چنین کاری از سوی افر  نیست بلکه امام  

ر تمام مردم شیعه ما هم بودند سه چهارم  فرماید اگاند، می خود، صبح و شام در محضر امام بوده
بود. پس تکیه اصلی سخن بر روی شیعه    آنان نسبت به ما شکاک و یک چهارم دیگر، نادان خواهند

شود، در اینجا نیز یگر روایات به غیر شیعه گفته می بودن نیست؛ بلکه چه بسا به قرینه الناس که در د
هم   غیر شیعیان  اگر همه  که  باشد  آن  به  مراد  نسبت  و شک  حماقت  از  مقدار  این  ما شوند،  شیعه 

گوید:»علاوه بر  وجود خواهد داشت؛ چنانچه محدث نوری ذیل این حدیث چنین می  بیت اهل

 
زاری کشته خواهد شد. بعد فرمود این حدیث را به احدی نقل نکنی. امانت نزد تو سپردم. ولی من بمعروف بن خربوذ نقل 

معروف عرض کرد  ما چهار نفر از اهل مکه صبح و شام خدمت آن جناب بودیم. دم؛ اما از او پیمان گرفتم که بکسی نگوید.کر
آقا این حدیثی که اسلم برایم نقل کرد مایلم از خودتان بشنوم. امام روی باسلم نموده فرمود اسلم! )چرا نقل کردی(؟ عرض 

مردم روی زمین شیعه ما باشند سه قسمت فرمود اگر تمام    از او گرفتم. حضرت باقر   کرد آقا من همان پیمانی که شما گرفتید
 .205و  204ها شکاك خواهند بود. یك قسمت باقیمانده هم احمقند؛ رجال الکشي، صصاز چهار قسمت آن

 . 204، ص3اعیان الشیعة، ج 1.
 .204، ص3. اعیان الشیعة، ج2
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اف و  حق  نمودن  منتشر  مریضی  اسلم،  بودن  مریضی مجهول  از  سر  در  شای  که  است  عامی  های 
 1وجود داشته است. بسیاری از اصحاب ائمه  

شیعیان   یث ذیل در تنقیص شیعه، معتقد است امام موسی کاظم  استناد به حد  الهی ظهیر با 
گونه  به  آن را  حقیقت  بیان  برای  این  مانند  سخنی  هیچ  که  کرده  توصیف  مانع  و  جامع  یافت ای  ها 

الْحَسَنِ  قَ »  شود.نمی  أَبُو  لِي  زْتُ   :الَ  مَیَّ وَ   شِیعَتِي   لَوْ  وَاصِفَةً  إِلاَّ  أَجِدْهُمْ  لَمَا لَمْ  امْتَحَنْتُهُمْ  لَوِ   
ینَ  لْفِ وَاحِدٌ وَ لَوْ غَرْبَلْتُهُمْ غَرْبَلَةً لَمْ یَبْقَ    وَجَدْتُهُمْ إِلاَّ مُرْتَدِّ

َ
صْتُهُمْ لَمَا خَلَصَ مِنَ الَْ مِنْهُمْ إِلاَّ  وَ لَوْ تَمَحَّ

فَقَالُوا  رَائِكِ 
َ
الَْ عَلَی  کَوْا  اتَّ مَا  طَالَ  هُمْ  إِنَّ لِي  کَانَ  قَوْلَهُ    مَا  قَ  صَدَّ مَنْ  عَلِيٍّ  شِیعَةُ  مَا  إِنَّ عَلِيٍّ  شِیعَةُ  نَحْنُ 

 2فِعْلُهُ«.
،  ترین نکات مربوط به علوم حدیث به واسطه بی اطلاعی از بدیهی   لله ثم للتاریخنویسنده کتاب  

 داند؛ در حالی که چنین حدیثی تنها از اماممی   در کتاب خود، حدیث مزبور را از امیر مؤمنان  
صادر شده، به گمان وی منظور    جهت که حدیث از ابوالحسن    روایت شده و او از آن   کاظم  

امام علی   ابوالحسن  به صورت است؛ در حالی    از  ابوالحسن  کنیه  که در علوم حدیث، کاربرد 
امام موسی کاظم   برای  از    مطلق،  نقل  به  نیز  این در حالی است که احمد علی سالوس  است. 

به و  مؤمنان    موسوی  امیر  از  منقول  را  حدیث  این  حدیث،  اصل  به  دقت  بدون  او،    علی  تبع 
 3داند.می 

بوده و در    4سند این روایت از چهار ناحیه ضعیف است؛ ابراهیم بن عبدالله الصوفی، مجهول 
های رجالی نامی از او برده نشده است. موسی بن بکر، نیز توثیق نشده و شیخ طوسی و علامه  کتاب

 
 .285، ص5. مستدرک، خاتمه، ج1

جالکاف  2. ص8ی،  اهل228،  و  الشیعة  ص  البیت؛  ص  305،  والفروع،  الَصول  في  عشریة  الاثنی  مع  حقیقة  175؛  ؛ 
 . 52الشیعة حتی لا ننخدع، ص

 . 175. مع الاثنی عشریة في الَصول والفروع، ص3
الطوسی، ص  4. -257؛ خلاصة الاقوال، ص343برای شرح حال موسی ب بکر و محمد بن سلیمان )سالم( ر.ک: رجال 

 . 504داود،  ص؛ رجال ابن256



 احادیث تنقیص شیعه؛ تحلیل محتوا و نقد شبهات  49

 

 3شماره  /1404سال  /فقه الحدیث مطالعات

 

علی بن محمد بن سعد نیز که در سند روایت قبلی بوده و این روایت با    1اند.را واقفی دانسته  حلی او
بر   معلق  الاسناد  بهذا  و  نشده   آن عبارت  بیان  او  حال  شرح  رجال  کتب  در  و  بوده  مجهول  است، 

برخی  سوی  از  است،  سلمة  ابی  بن  سالم  بن  محمد  او،  واقعی  نام  که  سلیمان  بن  محمد  است. 
از میان تمام روایاتی که در کتاب کافی از علی بن محمد بن سعد    2ن تضعیف شده است. رجالیو

سلمه نقل شده و تنها یک مورد آن از غیر او نقل شده که    وارد شده دوازده مورد آن از محمد بن ابی 
ر  های نایابی از رجال است. متون این اخبا همه این اسناد دارای اضطراب شدید و بی ثباتی و ترکیب 

 نیز منفرد است.  
بنابراین سند روایت فوق از ضعف جدی برخوردار بوده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ اما 

ا از  بر فرض  نیز چشماگر  آن  متوجه شیعیان شکالات  این روایت  در  ایرادی  پوشی شود، هیچ گونه 
نْهُمْ إِلاَّ مَا کَانَ لِي «، جز نخواهد بود؛ زیرا منظور از شیعه در اینجا که حضرت فرمودند:» لَمْ یَبْقَ مِ 

در رفتار نیز   ماند، شیعیان واقعی و کسانی هستند که این تعداد )اندکی( که دارم کسی برایم باقی نمی 
 باشند.  بیت پیرو اهل

آن  معنا  این  می   شاهد  ادامه  در  حضرت  که  تخت فرمایند:»عدهاست  بر  و  ای  داده  تکیه  ها 
)این گونه نیست(. شیعه علی کسی  گویند ما شیعه علی هستیمی  است که عمل او، سخنش را  م؛ 

تصدیق کند؛ از این رو، معنای حدیث این است:»اگر شیعیانم )شیعیان غیر واقعی( را کنار بگذارم،  
شوند و از  ها فقط توصیف گر و در زبان شیعه هستند. اگر این تعداد را بیازمایم، اکثرا کنار زده می آن 

مانند و اگر این لص گردانم نسبت یک به هزار می ها را پاک و خاگان اگر بخواهم آن میان باقی ماند
نمی  باقی  افراد خالصی که دارم کسی  این  این تعداد خالص شده را غربال کنم جز  در  ماند«. پس 

آن  نه  است  شده  بیان  تشیّع  مراتب  شیعه    حدیث  گردونه  از  اندک،  تعداد  این  جز  شیعیان  همه  که 

 
 .257؛ خلاصة الاقوال، ص343ص . رجال الطوسی،1
 .256؛ خلاصة الاقوال، ص504. رجال ابن داود، ص 2
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باش آخارج  در  کریم  قرآن  در  که  همانگونه  وَ  ند؛  رَسُولِهِ  وَ  هِ  بِاللَّ آمِنُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  أَیُّ »یا  شریفه  یه 
عَلی  لَ  نَزَّ ذي  الَّ ایمان   الْکِتابِ  بالای  مرتبه  آمِنوا،  از  منظور  قَبْلُ...«  مِنْ  أَنْزَلَ  ذي  الَّ الْکِتابِ  وَ  رَسُولِهِ 

به    ها معنا ندارد، جز آن آن ایمان هستند و ایمان آوردن دوباره  است و گرنه مؤمنان، خود دارای   که 
 این معنا باشد. 

شود. از  اشاره می   نمونه این معنا در روایات باب اسلام و ایمان فراوان است که به دو مورد از آن 
حضرت   و نیز از آن   1وَائِقَهُ« روایت شده که فرمودند:»لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ یَأْمَنْ جَارُهُ بَ   پیامبر اکرم  

لَیْسَ  چن وَ  مُسْلِماً  مَنْ غَشَّ  ا  مِنَّ لَیْسَ  یَخْدَعُ ...  مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا  کَانَ  ین روایت شده است:»مَنْ 
ا مَنْ خَانَ مُسْلِما«؛  قطعا آزار رساندن به همسایه و غش و خیانت به مسلمان، سبب سلب ایمان   2مِنَّ

رجات بالای ایمان و اسلام برخوردار باشد باید از این ی گردد؛ اما اگر کسی بخواهد از دو اسلام نم
 رفتارها به دور باشد. 

ردیه  که  حدیثی  آن بنابراین  به  است.    نگاران  ضعیف  بسیار  سندی  نظر  از  بودند،  جسته  تمسک 
 
َ
لْفِ وَاحِدٌ« نیازمند مستندات افزون بر این برای اثبات نسبت رهایی یک از هزار » لَمَا خَلَصَ مِنَ الَْ

نمی وی ق منفردی  و  ضعیف  حدیث  چنین  با  و  بوده  فرض  تر  بر  روایت  این  نمود.  را  دعا  این  توان 
چشم و  نمی پذیرش  شیعه  تنقیص  موجب  تنها  نه  آن،  سندی  متعدد  اشکالات  از  بلکه  پوشی  شود 

عیانی در حدیث امام صادق های چنین شیبیانگر فضائل شیعیان واقعی است که تعدادی از ویژگی 
  مَا شِیعَةُ عَلِيٍّ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ این گ فِلَةَ فَإِنَّ اكَ وَ السَّ   ونه بیان شده است:»إِیَّ

 3عَةُ جَعْفَرٍ«. عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِی 

 
 . 71مؤمن نیست؛ المؤمن، ص های او در امان نباشد،کسی که همسایه او از بدی  1.
به    2 ما نیست کسی که  از  ما نیست کسی که مسلمانی را گول زند،  از  نیرنگ و فریب کند...  نباید  . کسی که مسلمان است 

 .270، صللصدوق لمانی خیانت کند؛ الامالیمس
د و برای خالق خود کار کوش قطعا شیعه علی کسی است که شکم و عورت او پاک باشد و سخت می  ،بپرهیز از مردم پست  3.

 .233، ص2اند شیعه جعفر؛ الکافی، جها را دیدی آنان ترسد؛ هر گاه آنکند و امید ثواب او دارد و از کیفر او میمی
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 دن یاران مورد اعتماد امام صادق و امام باقر  . اندک بو1. 2
هِ  شکایتش را از شیعیانش چنین بیان می   گوید امام جعفر صادقالهی ظهیر می  دارد:»أَمَا وَ اللَّ

ي أَجِدُ مِنْکُمْ ثَلَاثَةَ مُؤْمِنِینَ یَکْتُمُونَ حَدِیثِي مَا اسْتَحْلَلْتُ  کْتُمَهُمْ  أَنْ  لَوْ أَنِّ   1حَدِیثاً«. أَ
توسط اصحاب است و    بیت  این حدیث همانند حدیث پیشین درباره کتمان ننمودن سرّ اهل

 های شیعه ندارد. ارتباطی با سایر ویژگی 
از    پس دلالت حدیث این گونه است که مؤمن کاملی که صاحب سرّ باشد، کم است و ائمه 

همانند   ایمان  مدعیان  از  نمو بسیاری  تقیه  گران،  طغیان  و  نگه  کافران  مخفی  را  خود  سرّ  و  ده 
منتشر   2داشتند.می  را  امامان  سخنان  که  بود  این  مخالفان  و  شیعیان  از  سرّ  داشتن  نگه  مخفی  راز 
می می  به دست خلفای جور  و  آن نمودند  با  و  ائمه    رسید  می   به  آن زدند.  ضرر  به    یا  اسرار  که 

آنان رسید و سبداشته و توان فهم آن را نداشتند، می   های ناقصی دست کسانی که عقل  ب گمراهی 
را    3  شد.می  راز  توان  نمی  نفر  دو  و  نفر  یک  با  که  باشد  جهت  این  از  نفر  سه  بیان  است  ممکن 

می  انس  یکدیگر  با  باشند،  نفر  سه  که  صورتی  در  اما  نمود؛  آن گیرند  نگهداری  بازگو    و  خود  با  را 
 4ران مخفی بدارند. را از دیگ توانند آن آید و می ایشان به تنگ نمی هکنند؛ در نتیجه سینه می 

بنابراین در حدیث فوق منظور از سه نفر مؤمن راز نگه دار، افرادی هستند که از حواریون ائمه  
   امامان و  آن   باشند  نزد  را  خود  احادیث  به  بتوانند همه  آن ها  و  بگذارند  بر ودیعه  علاوه  ها 

ای جلوگیری نمایند. هرگونه فتنه را کتمان نمایند تا از وقوع    حمل این احادیث، آن ظرفیت پذیرش و ت
همه   اصحاب  میان  در  تاریخ  طول  در  که  همانگونه  ـ  ائمه  اصحاب  میان  در  افراد  گونه  این  وجود 

  بیت  فرادی که در حد متعارف احادیث اهل پیامبران بدین صورت بوده ـ بسیار کم هستند؛ اما ا

 
 . 177؛ مع الاثنی عشریة في الَصول والفروع، ص304، ص ؛ الشیعة و اهل البیت242، ص2لکافی، ج. ا1

 174، ص9ی صالح المازندراني(، جالَصول و الروضة )للمول-شرح الکافي 2.
 .160، ص64ج الانوار،؛ بحار286، ص9مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج .3
 .160، ص64ج الانوار، ؛ بحار286، ص9ل الرسول، ج. مرآة العقول في شرح أخبار آ4
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اند و روایات بسیار زیادی  اند، در میان اصحاب، کم نبوده یاران خوب امامان بودهنده و از  شیرا می 
 به دست رسیده، از طریق این افراد بوده است.  که از ائمه 

کند  اشاره می   الهی ظهیر همچنین با استناد به روایت ذیل، مدّعی است که امام جعفر صادق
اجٍ، قَالَ »  لص نداشته است:که پدرش جز چهار یا پنج نفر شیعه خا دَرَّ بْنِ  دَخَلْتُ عَلَی    عَنْ جَمِیلِ 

هِ   هِ    أَبِي عَبْدِ اللَّ ا    فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَلَمَّ
هِ  دَخَ  اللَّ عَبْدِ  أَبِي  عَلَی  لَ   لْتُ  لِي  الرَّ قَالَ  مِنْ قِیتَ  رَجُلٌ  هُوَ  بَلَی  فَقُلْتُ  عِنْدِي  مِنْ  الْخَارِجَ  جُلَ 

هُ ذَکَرَ أَقْوَاماً کَ  سَ مِثْلَهُ، إِنَّ هُ رُوحَهُ وَ لَا قَدَّ سَ اللَّ ائْتَمَنَهُمْ انَ أَبِي  أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ، فَقَالَ لَا قَدَّ
هِ وَ حَرَامِ  ي أَصْحَابُ أَبِي هِ وَ کَانُوا عَیْبَةَ عِلْمِهِ وَ کَذَلِكَ الْ عَلَی حَلَالِ اللَّ یَوْمَ هُمْ عِنْدِي، هُمْ مُسْتَوْدَعُ سِرِّ

 ُنُجُوم هُمْ  وءَ،  السُّ عَنْهُمُ  بِهِمْ  صَرَفَ  سُوءاً  رْضِ 
َ
الَْ بِأَهْلِ  هُ  اللَّ أَرَادَ  إِذَا  أَمْوَاتاً   حَقّاً  وَ  أَحْیَاءً  شِیعَتِي 

لَ کْرَ أَبِي  یُحْیُونَ ذِ  ینِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأَوُّ هُ کُلَّ بِدْعَةٍ یَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّ الْغَالِینَ   بِهِمْ یَکْشِفُ اللَّ
هِ وَ رَ  عِجْلِيُّ وَ زُرَارَةُ وَ أَبُو  حْمَتُهُ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً، بُرَیْدٌ الْ ثُمَّ بَکَی فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ مَنْ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّ

جُلِ إِلَی قَرِیبٍ، قَالَ جَمِیلٌ فَوَ اللَّ بَصِیرٍ وَ مُ  نُ لَكَ أَمْرُ هَذَا الرَّ هُ یَا جَمِیلُ سَیُبَیَّ دُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَا إِنَّ هِ مَا حَمَّ
رَ  ی  حَتَّ قَلِیلًا  إِلاَّ  جُلَ کَانَ  الرَّ ذَلِكَ  آلِ  أَیْتُ  إِلَی  قُ   یُنْسَبُ  ابِ،  الْخَطَّ یَعْلَمُ أَبِي  هُ  اللَّ یَجْعَلُ    لْتُ  حَیْثُ 

هِ عَلَیْهِمْ  ، قَالَ جَمِیلٌ: 1رِسالَتَهُ  ابِ بِبُغْضِ هَؤُلَاءِ رَحْمَةُ اللَّ ا نَعْرِفُ أَصْحَابَ أَبِي الْخَطَّ  2.«وَ کُنَّ
ضعیف    3ل، وم نبودن شرح حال محمد بن عبدالله المسمعی در رجا سند این روایت بخاطر معل

آن  سند  ضعف  اما  می   است؛  بیان  بعدا  و  بوده  روایت  این  مشابه  که  دیگری  معتبر  روایت  گردد،  با 
را موجب ضعف شیعه    نگار آن چه ردیه   شود. به هر حال مضمون این روایت بر خلاف آن جبران می 

ین نموده، شیعه  او را مذمت و نفر  مردی که امام    ال است؛ زیرا آن دانسته، خالی از هرگونه اشک
چهار نفری هم   وده بلکه به قرینه آخر روایت، از غالیان کوفه و پیروان ابو الخطاب بوده است. آن نب

ها درخواست رحمت نموده، از شیعیان معمولی نبوده و  کرده و برای آن آنان را تمجید    که امام  

 
 . 124سوره انعام، آیه  1.
 . 304و  303، صص البیت؛ الشیعة و اهل138و  127رجال الکشي، صص 2.
 .458و  457، ص3؛ إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج 267، ص1. مناهج الَخیار في شرح الإستبصار، ج 3
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آن  زمان  در  آن   شیعه  اینان  بلکه  است؛  نبوده  تعداد  این  به  امام    حضرت، محدود  که  بیان   گونه 
اهل  کیان  مدافعان  و  شیعه  ستارگان  نمونه بوده  بیت  فرموده:»از  که  زمان اند  در  افراد  این  های 

 بسیار اندک هستند.  ن و امامان هریک از پیامبرا
صادق   می   امام  چنین  و  دانسته  اوتاد  از  را  نفر  چهار  این  دیگری  روایت  فرماید:»أَوْتَادُ در 

یَةَ وَ لَیْثُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ  دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِ ینِ أَرْبَعَةٌ: مُحَمَّ رْضِ وَ أَعْلَامُ الدِّ
َ
 وَ زُرَارَةُ   الْمُرَادِيُّ الَْ

  1بْنُ أَعْیَنَ«.
ترین افراد  حضرت در روایت دیگری مشابه روایت فوق، سه تن از این چهار نفر را محبوب   آن 

اسِ إِلَيَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً بُرَیْدٌ الْعِجْلِيُّ وَ زُرَارَةُ بْنُ »أَرْبَعَةٌ  نزد خود دانسته و چنین فرموده است:   أَحَبُّ النَّ
اسِ إِلَيَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتا«. أَعْ  حْوَلُ أَحَبُّ النَّ

َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الَْ  2یَنَ وَ مُحَمَّ

ابق با روایتی است  بوده و مط  بنابراین روایت فوق، در صدد معرفی یاران خاص امام صادق  
ده ، نقل ش و ائمه   |هنگام برشمردن یاران خالص پیامبر اکرم  که از امام موسی کاظم  

دِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَوَارِيُّ جَعْفَرِ بْنِ مُ  دٍ فَیَقُومُ  است:»إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ... أَیْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّ حَمَّ
هِ   یَةَ الْعِجْلِيُّ   بْنُ شَرِیكٍ عَبْدُ اللَّ قَفِيُّ وَ  الْعَامِرِيُّ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِ دُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّ  وَ مُحَمَّ

هِ بْنِ   هِ بْنُ أَبِي یَعْفُورٍ وَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ جُذَاعَةَ وَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ وَ  لَیْثُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيُّ وَ عَبْدُ اللَّ
 3«. حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَن 

به  استناد  با  یعفور، چنین می   الهی ظهیر همچنین  بن  درباره عبدالله  زیر  گوید:»امام دو روایت 
آن   جعفر صادق برای  قوم شکاک بود؛ بدین خاطر  این  تمام  به  فتوا نمی نسبت  به آن ها  داد، جز 

 
 . 238. رجال الکشی، ص1

 . 240؛ 185؛ رجال الکشی، صص76، ص1ال الدین و تمام النعمة، جکم 2.
 . 62و  61. الإختصاص، ص3
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ت مختلفه؛  چنین فتواهای  پیوسته  او  و  نرسانند  کسی  به  مخالفان،  و  دشمنان  به  جز  را  آن  که  آن  ا 
تِي   داً یَقْبَلُ مَا وَجَدْتُ أَحَ گفت:»می  هِ بْنُ أَبِي یَعْفُور«. وَصِیَّ    1وَ یُطِیعُ أَمْرِي إِلاَّ عَبْدُ اللَّ

هِ    الَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَ »او همچنین به روایت زیر نیز استناد جسته است:   دَخَلْتُ عَلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ
    َو لَکُمْ  مَا  زَیْدُ  یَا  لِي»  فَقَالَ  عَهُ،  وَدِّ

ُ
أَحَداً  لَِ وَجَدْتُ  مَا  هِ  اللَّ وَ  ي  إِنِّ  ، عَلَيَّ اسَ  النَّ حَمَلْتُمُ  قَدْ  اسِ  لِلنَّ

هُ عَبْ  ي یُطِیعُنِي وَ یَأْخُذُ بِقَوْلِي إِلاَّ رَجُلًا وَاحِداً رَحِمَهُ اللَّ هِ بْنُ أَبِي یَعْفُورٍ، فَإِنِّ ةٍ    دُ اللَّ أَمَرْتُهُ وَ أَوْصَیْتُهُ بِوَصِیَّ
بَعَ أَ    2مْرِي وَ أَخَذَ بِقَوْلِي«. فَاتَّ

نیامده که سند روایت اول  این دو روایت جز در کتاب رجال کشی در هیچ یک از منابع حدیثی  
نیشابوری، آن  قتیبة  بن  محمد  بن  علی  نداشتن  وثاقت  و  بودن  مرسل  خاطر  به  شمرده    3،  ضعیف 

میان  می  فضیل  بن  محمد  بودن  مشترک  بخاطر  نیز  دوم  روایت  سند  ضعیف  شود.  ثقه،  غیر  و  ثقه 
 4شود.محسوب می 

م  به سند غیر  با توجه  وثق و نقل متفرّد در یک منبع رجالی  بنابراین هیچ یک از دو روایت فوق 
نیست و محتوای آن  معتبر  منابع حدیثی،  دیگر  بن   بدون  بودن شخصیت عبدالله  با وجود والا  نیز 

صادق  ابی  امام  توجه  و  نی  یعفور  پذیرش  قابل  او،  و  به  اطاعت  نمودن  منحصر  زیرا  ست؛ 
امام از  ابی   فرمانبردای  ابن  ادر  که  روایاتی  دیگر  با  آن یعفور،  رفیع    ز  جایگاه  درباره  حضرت 

احول   ابوجعفر  و  ابوبصیر  مسلم،  بن  محمد  برید،  زرارة،  مانند  ایشان  خاص  یاران  از  تعدادی 
حضرت، مطیع بودن، منحصر در    که در روایت دیگری از آن   گذشت، ناسازگار است. به علاوه آن 

ام او قرار گرفته است که ظاهرا با توجه  یعفور نبوده و نام حمران بن اعین نیز در کنار نعبدالله بن ابی 
به کلمات ابتدایی و مضمون کلی مشترک، هر دو ناظر به یک ماجرا هستند و زید شحام راوی این 

 
 305، صالبیت؛ الشیعة و اهل246رجال الکشی، ص 1.
 305، صالبیت؛ الشیعة و اهل246. رجال الکشی، ص 2

رسد. برای اطلاعات بیشتر ی به نظر نمی دانند که البته قو نظرات مختلفی درباره ابن قتیبه وجود دارد و برخی او را ثقه می  3.
معجم جرجالر.ک:  ص 11الحدیث  ج104،  ص13؛  م 172،  ج ؛  الاحکام،  ص6دارک  راه84،  بن ؛  علی  وثاقت  احراز  های 

 محمد بن قتیبة.
 . 105ص  10. همان، ج 4
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عَنْ زَیْدٍ » سند مرسل و دارای راوی متهم هستند:اسامه در سند قبلی است و هر دو  روایت، همان ابی 
عَبْدِ  أَبُو  لِي  قَالَ  قَالَ  امِ،  حَّ هِ    الشَّ حَذْوَ    اللَّ حَذَا  وَ  أَمْرِي  أَطَاعَ  وَ  بِقَوْلِي  أَخَذَ  أَحَداً  وَجَدْتُ  :»مَا 

هِ بْنُ أَبِي  هُ: عَبْدُ اللَّ هُمَا مُؤْمِنَانِ   أَصْحَابِ آبَائِي غَیْرَ رَجُلَیْنِ رَحِمَهُمَا اللَّ یَعْفُورٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَنَ، أَمَا إِنَّ
داً«. خَالِصَانِ مِنْ شِیعَ  هُ مُحَمَّ ذِي أَعْطَی اللَّ  1تِنَا، أَسْمَاؤُهُمْ عِنْدَنَا فِي کِتَابِ أَصْحَابِ الْیَمِینِ الَّ

صر در عبدالله  را نمی توان منح  پس اطاعت پذیری و عمل نمودن به دستورات امام صادق  
معنای مطیع تر غیر حقیقی بوده و به    یعفور دانست و بر فرض پذیرش این روایت، حصر آن بن ابی 

« در روایت دوم مربوط به   اسَ عَلَيَّ بودن او نسبت به دیگران است که آن هم به قرینه »قَدْ حَمَلْتُمُ النَّ
 مطیع بودن وی در مقام تقیه است. 

 زمان امام زین العابدین  . کمبود شیعیان در 2.  2
ای را خوار نموده و او را ترک نمودند به گونه   نویسد شیعیان، امام زین العابدین  الهی ظهیر می 

: وَ لَمْ  قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ »پنج نفر کسی باقی نماند.   ها جزکه طبق روایت فضل بن شاذان از آن 
لِ أَمْرِهِ إِلاَّ خَمْسَةَ أَنْفُسٍ: سَعِیدُ بْنُ جُبَ   یْنِ یَکُنْ فِي زَمَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَ  بِ،  فِي أَوَّ یْرٍ، سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّ

یلِ، أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِيُّ وَ اسْمُهُ وَرْدَانُ وَ لَ  وِ دُ بْنُ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، یَحْیَی ابْنُ أُمِّ الطَّ قَبُهُ کَنْکَرُ، سَعِیدُ مُحَمَّ
اهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  بْ  بِ رَبَّ  ».2سَعِیدٍ أَوْصَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  وَ کَانَ حَزْنُ جَدُّ  نُ الْمُسَیَّ

با    نبوده و از فضل بن شاذان نقل شده است؛ اما مضمون آن   این سخن، حدیث امام معصوم  
به آن   حدیثی از امام صادق   بَعْدَ ارْتَدَّ  »  ته، سازگاری دارد.نیز تمسک جس   که الهی ظهیر  اسُ  النَّ

اسَ   قَتْلِ الْحُسَیْنِ   مُطْعِمٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّ جُبَیْرُ بْنُ  وَ  یلِ  وِ أُمِّ الطَّ وَ یَحْیَی ابْنُ  أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِيُّ    إِلاَّ ثَلَاثَةً 
   3لَحِقُوا وَ کَثُرُوا«.

 
 . 180. رجال الکشی، ص 1
 .303، ص البیت؛ الشیعة و اهل115. رجال الکشی، ص 2
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، در تبیین معنای    ه در زمان امام زین العابدینتوجه به اوضاع سیاسی و خفقان به وجود آمد
اهل یاران  ترین  خالص  است.  گذار  اثر  روایت  حسین    بیت  این  امام  زمان  آن   در   همراه 

به ویژه با توجه اتفاقاتی که توسط یزید در    حضرت در واقعه عاشورا به شهادت رسیدند و پس از آن 
  بیت پیروان اهلبن یوسف همراه گشت، عرصه بر  واقعه حرّه به وجود آمد و با حاکمیت حجاج  

الا ثلاثة«، غیر از    سخت شد. معنای ارتداد در این حدیث همانند حدیث »ارتد الناس بعد النبی 
به   نسبت  مردم  که  است  عهدهایی  از  برگشت  معنای  به  و  است  ارتداد  فقهی  و  اصطلاحی  معنای 

اهل دوسدرباره    1اند. داشته   بیت  ولایت  اهلتعداد  داران  آن   بیت  ت  زین   در  امام  از  زمان، 
نَا«؛  العابدین ةَ وَ لَا بِالْمَدِینَةِ عِشْرُونَ رَجُلًا یُحِبُّ زمان نه تنها به    در آن   2چنین نقل شده است:»مَا بِمَکَّ

نفر برای اهل نپیرو و شیعه   بیت تعداد بیست  این مقدار، دوست دار  به  بلکه حتی  نبوده؛  یز ای 
علیهمنداشته  بیت  اهل  برای  یار  نفر  پنج  یا  سه  وجود  بنابراین  زین اند.  امام  دوران  آغاز  در  السلام 

ی  دوران، امر بعیدی نبوده است که البته این تعداد افراد اندک، همه   السلام با شرائط آن العابدین علیه 
های  اند که در موقعیت کسانی بودهاند؛ بلکه اینان،  دوران نبوده  در آن   بیت  شیعیان و پیروان اهل 

درباره ثابت قدم ماندن آنان وارد    مختلف بر عقیده خود استوار مانده و احادیثی از سوی امامان  
   3شده است.

 4هایی وجود دارد.درباره شخصیت یحیی بن ام الطویل و روایات مربوط به او نیز نگاشته 
، دوستداران و شیعیان معمولی نبوده؛ بلکه  نام برده شدهها بنابراین افرادی که در روایت فوق از آن 

درباره   تر از امام موسی کاظم  اند و در روایتی که پیشبوده   العابدین  از یاران خالص امام زین
اکرم پیامبر  ویژه  ائمه    یاران  نَادَی    و  الْقِیَامَةِ  یَوْمُ  کَانَ  است:»إِذَا  برشمرده  را  آنان  شده،  نقل 

 
 . 112ة، ص. بررسی تحلیلی حدیث ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث 1
 .573، ص2. الغارات، ج 2

 205؛ الإختصاص، ص124، 123، 120، 119رجال الکشي، ص 3.

 الطویل.ر ک: بازشناسی شخصیت رازآمیز یحیی بن ام 4.
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یلِ وَ أَبُو خَالِدٍ الْکَا... أَیْنَ حَ مُنَادٍ  وِ بُلِيُّ وَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فَیَقُومُ جُبَیْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَ یَحْیَی ابْنُ أُمِّ الطَّ
ب«.  1وَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّ

 2  دانسته است. علامه مجلسی نیز این افراد را از اجلّاء خواص اصحاب ائمه 
 در امانت و پایبند نبودن گویی، خیانت غ. درو3

می  ظهیر  جعفر  الهی  امام  پس  نیستند؛  صفا  و  راستگویی  و  داری  امانت  اهل  شیعیان،  گوید 
بِي عَنْ  »  به این امر اعتراف نموده و چنین گفته است:  صادق

َ
قُلْتُ لَِ یَعْفُورٍ قَالَ:  أَبِي  بْنِ  هِ  عَبْدِ اللَّ

هِ   اسَ   عَبْدِ اللَّ ي أُخَالِطُ النَّ أَمَانَةٌ وَ    إِنِّ لَهُمْ  فُلَاناً  فُلَاناً وَ  وْنَ  یَتَوَلَّ وَ  وْنَکُمْ  یَتَوَلَّ أَقْوَامٍ لَا  مِنْ  فَیَکْثُرُ عَجَبِي 
وْ  دْقُ قَالَ فَاسْتَوَی أَبُو عَبْ صِدْقٌ وَ وَفَاءٌ وَ أَقْوَامٌ یَتَوَلَّ مَانَةُ وَ لَا الْوَفَاءُ وَ الصِّ

َ
هِ  نَکُمْ لَیْسَ لَهُمْ تِلْكَ الَْ   دِ اللَّ

فَأَقْبَلَ عَلَيَّ کَالْغَضْبَانِ ثُمَّ قَالَ:»لَا دِینَ لِمَنْ دَانَ  هَ   جَالِساً  هِ وَ لَا   اللَّ عَتْبَ   بِوَلَایَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّ
لَا  وَ  ولَئِكَ 

ُ
لَِ دِینَ  لَا  قُلْتُ  هِ  اللَّ مِنَ  عَادِلٍ  إِمَامٍ  بِوَلَایَةِ  دَانَ  مَنْ  دِینَ عَلَی  لَا  نَعَمْ  قَالَ  هَؤُلَاءِ  عَلَی  عَتْبَ   

ولَئِكَ وَ لَا عَتْبَ عَلَی هَؤُلَاءِ 
ُ
 3«. ..  لَِ

از کتاب  در یکی  تقالهی ظهیر  به جهت اختصار  را  نموده که تقطیع وی  های خود روایت  طیع 
 4باعث اجمال و نامفهوم شدن معنای روایت گشته است.

پیشین هیچ گونه مذمتی نسبت به شیعه ندارد و به معنای    این حدیث نیز همانند سایر احادیث 
از تعجب نمودن  بیانی  تنها  بلکه  نیست؛  از شیعیان  به عهد  وفای  و  راستگویی  امانت،  سلب بودن 

ابی  بن  امامان  یععبدالله  ولایت  از  دوری  وجود  با  افراد  از  برخی  چگونه  که  است  اهل  فور   ،
مندی از نعمت ولایت، از این د و افراد دیگری با وجود بهره امانت داری، راستگویی و وفاداری هستن

 ها به دور هستند.  ویژگی 

 
 . 61الاختصاص، ص 1.
 .220ص ،71بحار الَنوار، ج 2.
 . 305و  304، صص البیت؛ الشیعة و اهل376و  375، صص1الکافي، ج 3.
 .43الشیعة والتشیع، ص 4.
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دیگران را  را ملازم با صفات نیک و ولایت    بیت  یعفور، ولایت اهلرسد ابن ابی به نظر می 
رو با طرح این پرسش که چگونه ممکن است ولایت دانسته؛ از این ملازم با دوری از این صفات می 

با ضد این صفات   ن با امانت و راستگویی و وفای به عهد قابل جمع باشد و ولایت امامان  دیگرا
را فاقد این صفات   بیت  که همه پیروان اهل  جمع شود؟ به دنبال رفع این ابهام بوده است؛ نه آن 

آن  اهل  را  شیعه  غیر  افراد  همه  و  دانسته  چنین  نیک  استبعاد  بخاطر  او  پرسش  پس  بداند؛   صفات 
که خبر از یک واقعیت خارجی   تقابلی بوده که میان اعتقاد و رفتار اشخاص رخ داده است؛ نه آن 

 همیشگی داده باشد.
هیچ گونه نقصی متوجه شیعه نیست، در  از آنجا که ثابت شد در پرسش عبدالله ابن بی یعفور  

امام   شیعیا  پاسخ  بودن  دور  نموده  ادعا  که  افکن  شبه  تصور  خلاف  بر  ـ  راستگویی، نیز  از  ن 
ای برای شیعه بیان ـ، منقصه قرار گرفته است   داری و وفای به عهد، مورد تأیید امام صادق  امانت 

ام  تأیید  زیرا  است؛  نادرست  ظهیر  الهی  ادعای  و  چنین   ام  نشده  صدور  امکان  اصل  به  نسبت 
از سوی شیعیان است که در سؤال پرسش  نه آن گناهانی  آمده بود؛  نیز  به طور کلی که    گر  شیعه را 

 موصوف به این صفات ناپسند بداند.  
یعفور پرده برداشته و چنین تفکری که قائل به تلازم میان ولایت ادامه از ابهام ابن ابی در    امام  

روایات،    ائمه   سایر  با  هماهنگ  و  نموده  رد  را  است  اخلاقی  اصول  به  پایبندی  و 
ولایت، هیچ گونه ارزشی نداشته و دینی برای صاحب   فرماید:»پایبندی به اصول اخلاقی بدون می 
حتی با نبود اصول اخلاقی، ارزشمند بیت و در مقابل، متدین بودن به ولایت اهلوجود ندارد  آن 

 شود«. است و نور ولایت سبب خارج شدن از تاریکی می 
باقر   امام  از  روایت  این  دیگری همانند  اسحاق    روایت طولانی  ابو  به  پاسخ  درباره  در  لیثی 

ها وارد شده است ز عبادات توسط ناصبی ارتکاب تعدادی از گناهان توسط شیعیان و انجام برخی ا
 1رسد. که جعلی به نظر می 

 
 .606-610، ص2علل الشرایع، ج 1.
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آن  با  که  احادیثی  از  دیگر  امام یکی  از  ذیل  حدیث  دارند،  را  شیعیان  بودن  دروغگو  ادعای   ،
استناد    صادق بدان  موصلی  عبدالله  که  است:»لَ جستاست  ابِي ه  بِکَذَّ بَدَأَ  قَائِمُنَا  قَامَ  یعَةِ    وْ  الشِّ

 1فَقَتَلَهُمْ«. 
است؛ ضعیف  آن،  سند  در  عمر  بن  مفضل  گرفتن  قرار  خاطر  به  نیز  روایت  فرض    2این  بر  اما 

پذیرش آن و نادیده گرفتن اشکال سندی، در مضمون روایت هیچ گونه اشکالی متوجه شیعه نبوده و  
دراشاره  به  بودن  ای  مهدی  وغگو  امام  که  است  واضح  بسیار  معنای روایت  زیرا  ندارد؛    شیعیان 

دروغ  از  نخست  جامعه  اصلاح  برای  ظهور،  می هنگام  شروع  شیعه  دروغ گویان  پس  گویان نماید. 
کاری وجود دارد؛ بخشی از شیعیان هستند؛ همان گونه که در میان دیگر مسلمانان، از همه نوع، گنه 

 گو باشد.صفت برای همه شیعیان بوده و به معنای شیعیان دروغ گو بودن غ که درو نه آن 
 نتیجه گیری 

الخطاب وارد شده و  از غالیان کوفه مانند پیروان ابی  برخی از احادیث در بیزاری امام صادق 
را    بیت  برخی نیز به منافق بودن و دشمن بودن کسانی اشاره دارد که ادعای تشیع و دوستی اهل

افکنان،  که در ادعای خود صادق نیستند و این روایات بر خلاف اظهار نظر شبهه د؛ در حالی دارن
در طول    بیت  کند. احادیث دیگری نیز به کم بودن تعداد شیعیان اهلنقصی را بر شیعه وارد نمی 

ین  اشاره دارد که در ا تاریخ و نیز کم بودن شیعیان در زمان امام زین العابدین و امام صادق 
نیز نقصی متوجه شیعه نمی شود؛ زیرا منظور این روایات، شیعیان خالص و حواریان امامان روایات 
   .هستند که نمونه آنان درباره محدود نمودن افراد مسلمان یا مؤمن واقعی نیز وارد شده است

تند  کند چگونه ممکن است کسانی که از شیعیان نیس روایت دیگری وجود دارد که راوی سؤال می 
صفات راستگویی، امانت داری و وفای به عهد هستند و در مقابل برخی از شیعیان از این  دارای 

 
 . 52؛ حقیقة الشیعة حتی لا ننخدع، ص299رجال الکشی، ص 1.
 567-548، ص1برای شرح حال مفضل بن عمر به عنوان نمونه ر.ک: قبسات من علم الرجال، ج 2.
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کند و در واقع راوی از چنین  صفات برخوردار نیستند؟ این رویات نیز اشکالی به شیعه وارد نمی 
  ت.در پاسخ، اساس دین را ایمان و ولایت دانسته داده اس  تقابلی استبعاد داشته که امام 
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